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الكترونيك و مخابرات هواپيمايى، براى جلوگيرى ازاين وقايع، در 
سازمان هواپيمايى هر كشورى اهميت فوق العاده اى دارد و جذب 
ضرورت  يك  شده،  ياد  زمينه هاى  در  توانمند  و  كارآمد  نيروى 
براى  نيز  ايران  كشورى  هواپيمايى  سازمان  است.  اجتناب ناپذير 
تأمين نيروى ماهر و توانمند در تخصص هاى مورد نياز، هر ساله 
هواپيما،  نگهدارى  و  تعمير  رشته هاى  در  دانشجو  تعدادى 
هواپيمايى  مخابرات  و  هواپيما  اويونيك  هواپيمايى،  الكترونيك 
جذب مى كند كه تعداد قابل توجهى از اين دانشجويان، به ويژه در 
رشته هاى مراقبت پرواز، الكترونيك هواپيمايى، اويونيك هواپيما 
توانايى و دانش لازم،  و مخابرات هواپيمايى، در صورت داشتن 

جذب سازمان هواپيمايى كشورى مى شوند.
   درس هاى اين رشته در طول تحصيل: 

دروس پايه :
رياضى عمومى، رياضى كاربردى،  فيزيك.

دروس اصلى تخصصى:
مدار الكتريكى، الكترونيك، مدارهاى منطقى، نقشه كشى صنعتى، 
برنامه نويسى كامپيوتر، سيستم هاى ارتباطى هواپيما، سيستم هاى 
الكتريك   ، رادار و كاربرد آن در هواپيما  ناوبرى هواپيما،  كمك 
هواپيما، آلات دقيق هواپيما، سيستم هاى كنترل اتوماتيك، كارگاه 
هواپيمايى  تخصصى  زبان  جوشكارى،  روش هاى  و  فن آورى 

(بسيارى از درس هاى اين رشته همراه با آزمايشگاه است). 
   چگونگى ورود به اين رشته

1- دانشگاه جامع علمى- كاربردى(دوره هاى پودمانى يا ترمى)
2- كنكور سراسرى

3- مراكز تامين نيروى انسانى شركت هاى هواپيمايى
سازمان  از  مجوز  داراى  كه  هوانوردى  آزاد  آموزشى  مراكز   -4

هواپبمايى كشورى باشند

منبع: كتاب آشنايى با رشته هاى دانشگاهى سازمان سنجش آموزش كشور

اويونيك هواپيما
 

مقدمه: 
   در گذشته خلبان ها مى بايست با توجه به چند چراغ در نزديكى 
باند هواپيما را با تكان هاى زيادى روى زمين مى نشاندند. اما 
هواپيماهاى پيشرفته كنونى از فناورى هاى جديد بهره مى گيرند 
و دستگاه هاى ناوبرى كه در كابين رو به روى خلبان قرار دارد، 
موقعيت باند فرودگاه را نشان مى دهد و مى گويد كه آيا هواپيما در 
راستاى باند است يا به چپ و راست منحرف شده است.به همين 
دليل، امروزه يك خلبان ماهر، فردى است كه بيشترين آگاهى و 
كامپيوترى  و  الكترونيكى  دقيق  وسائل  از  استفاده  در  را  مهارت 
موجود در كابين دارد؛ وسايلى كه ايمنى يك پرواز، به سلامتى و 
سازمان  در  دليل،  همين  به  باز  و  دارد  بستگى  آنها  عمل  دقت 
تعمير  و  نگهدارى  راه اندازى،  نصب،  كشورى،  هر  هواپيمايى 
از  هواپيما  در  موجود  ناوبرى  كمك  و  الكترونيكى  سيستم هاى 

اهميت فوق العاده اى برخوردار است. 
به  الكترونيك هواپيمايى  اويونيك،     وظيفه ى شغل: در واقع 
معناى تخصصى آن است؛ يعنى متخصص اين رشته، اطلاعات 
لازم را در زمينه دوره هاى ILS، VOR، DME و دوره هاى 
تخصصى ديگر به دست مى آورد. براى مثال تعمير و نگهدارى 
سيستم ILS كه كمك مى كند تا هواپيما، مسير باند را تشخيص 

داده و بر روى آن بنشيند، در رشته تخصصى اويونيك هواپيما آموزش 
داده مى شود. گفتنى است كه دانشجويان اويونيك هواپيما، پس از فارغ
كشورى،  دانشكده هواپيمايى  آموزشى  مقررات  براساس   التحصيلى، 
براى  اخذ مدرك بين المللى الكترونيك هواپيما در يك آزمون شركت 

مى كنند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

توانايى هاى لازم:
در صنعت هواپيمايى، توانمندى در دروس رياضى به خصوص فيزيك 
مهم است. همچنين دانشجويان بايد با علاقه و پشتكار بسيار، در اين 
آزمايشگاهى و كلاس نبايد در واحدهاى  صنعت فعاليت كنند؛ يعنى 

يا  كاردانى  مدرك  گرفتن  هدفشان  و  باشند  تفاوت  بى  درس   هاى 
انگيزه و هدف، سركلاس درس  با  كارشناسى باشد. بلكه لازم است 
حضور داشته باشند تا بتوانند بعد  از تحصيل خود،شغلى بر عهده گيرند.

   موقعيت شغلى در ايران:
رخ       هواپيما  فرود  و  برخاستن  هنگام  به  هوايى  حوادث   68% حدود 
مى دهد در حالى كه برخاستن و فرود آمدن تنها %6 از عمليات هوايى 
را تشكيل مى دهد.اين آمار نشان مى دهد كه تخصص هاى اويونيك، 

رضا ولي ياري

سؤ تفاهم!
   سلام!نام اين بخش را، كه قرار است در آن پيرامون يك سرى اتفّاق كه 
احياناً به آن ها لقب علمى مى دهند حرف بزنيم،سؤ تفاهم گذاشتيم؛باشد 
كه مقبول افتد.شايد به نظرتان اسمش زياد با محتوايش(!)نخواند،امّا عليكم 

بالصّبر!
   احتمالاً اسم سرن به گوشتان خورده باشد.سرن نام آزمايشگاهى ست در 
شده  گسسته  هم  از  كه  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  اروپاى  ژنو!  نزديكى 
بود،براى ايجاد اتحاد ظاهرى هم كه شده آزمايشگاهى را در مرز سوئيس 
فيزيك  آمال  ى  كعبه  شده  آزمايشگاه  اين  اكنون  گرفت.هم  فرانسه  و 

پيشگان و دانش پيشگان دنيا.
 LHC Large Hadron) در سرن برخورد دهنده اى هست با نام   
Collider).اين برخورد دهنده (با يك ساده انگارى بيش از حد!)داراى دو 
حلقه است؛در هر حلقه يك باريكه ى پروتون را به حركت در مى آورند و 
ى  باريكه  دو  اين  برخورد  ى  اجازه  رسانند.بعد  مى  بالا  هاى  انرژى  به 
هايى  ذرّه  زوج  باريكه  دو  برخورد  دهند؛كه هنگام  به هم مى  را  پرانرژى 
تشكيل مى شوند كه از دنياى ناشناخته ى فيزيك در انرژى هاى بالا براى 
سرعت  حوالى  بالا(يعنى  هاى  انرژى  به  ذرّات  شد  خبرند.گفته  حامل  ما 
نور)مى رسند؛براى اين اتفّاق نياز به ميدان هاى مغناطيسى بسيار قوى اى 
است كه براى ايجاد آنها به چيزى به نام ابررسانا نيازمنديم.براى ساخت 
ابررسانا هم بايد به دماهايى در حد چهار,پنج كلوين رسيد.با توجه به مقياس 
پروژه مى بايست تكنولوژى هايى به وجود مى آمد كه نمونه ى مشابهى 
كشورهاى  تمام   از  دانشگر   10,000 ى  مرتبه  از  كار  اين  نداشت.براى 
دنيا(البتّه با فركانس هاى متفاوت!)در سپتامبر سال 2008 هنگام آمادگى 
براى شروع كار خود،دچار نقص فنى شد.چهار,پنچ كلوين گفته شده تأمين 
بررسى  يك  به  يك  دوباره  آن  اتّصالات  شد.تمام  تعطيل   LHC.نشد
شدند.مسئولين مى خواستند از آن واقعه درس بگيرند تا دوباره مشابه آن 
اتّفاق نيفتد.از نتايج بررسى ها مقالات و كتاب هاى بسيارى نوشته شد و در 
اختيار تمام آزمايشگاه هاى جهان قرار گرفت تا در هيچ جا و هيچ وقت 
،مشكل مشابهى پيش نيايد.بعد از دوسال LHC هم اكنون موتور خود را 

براى رسيدن به انرژى هاى بالاتر گرم مى كند.
هيگز  شان  يكى  كه  شود  كشف  جديد  ذرّات  است  قرار   LHC اين  در 
است.در مدل هايى كه براى توصيف كائنات ارائه شده ذرّه اى پيش بينى 
شده كه به ذرّات بنيادى خاصيّت جرم مى بخشد.نام اين ذرّه را گذاشته اند 
هيگز. ATLAS هم نام گروهى ست در LHC كه براى كشف اين ذرّه 
مختلف  هاى  تئورى  مختلف  هاى  تيم  ذرّه  اين  كشف  شد.براى  ايجاد 
داشتند.امّا طىّ چندين سال كنار هم به بحث و مجادله پرداختند و يكى 
يكى هر كدام از تئورى ها از ميدان به در شد و بالاخره بهترين روش كه 
بسيار پخته شده بود،برگزيده شد؛ كه دنيا براى آن سرمايه خرج مى كند تا 
كائنات را بفهمد. جالب اينجاست كه صاحبان تئورى هاى شكست خورده  

از همه بيشتر در كار سهيم بودند.
-خار-   در سرن علم حاكم است.علمى كه شايد يك سؤ تفاهم است...

1- با توجه به اين كه ما به جام جهانى نرفته ايم ديگر در مرحله ى گروهى حذف نمى شويم و در نتيجه ديگر 
نيازى نيست كه مانند چهار سال پيش پس از عدم صعود از مرحله ى گروهى تغييرات گسترده در رئيس 

فدراسيون و سرمربى و ... انجام گيرد. 
2-  با اعصاب و خيال راحت مى توانيم زير باد كولر بنشينيم و بدون اين كه ازعدم نتيجه گرفتن تيم فوتبالمان 

حرص بخوريم از بازي هاى ديگر تيم ها لذت ببريم. 
3-  با توجه به اين كه بازيكنان تيم ملى فوتبال كشورمان در بازى هاى نه چندان مهم جام جهانى شركت 
نكرده اند، نه خسته مي شوند و نه مصدوم، در نتيجه با آمادگى كامل مى توانند در بازى هاي خيلى مهم جام 

ملت هاى آسيا قدرتمندانه حضور پيدا كنند و چه بسا از مرحله ى گروهى هم بالا بيايند! 
4-  اگر تيم ملى به آفريقا مى رفت عادل هم به آفريقا مى رفت، آن وقت عادل تنها مى توانست 3 بازى از 
بازى هاى جام جهانى را برايمان گزارش كند، با توجه به نحوه ى گزارش كردن برخى مجريان تلويزيونى اين 

اتفاق يك جورهايى تو مايه هاى فاجعه بود! 
5-  با توجه به اين كه قطبى دل شير دارد، در صورت رفتن تيم ملى به آفريقا احتمال مى رفت كه قطبى بخواهد با شيرهاى 
آفريقا گفتمان انجام بدهد و دل خودش را به رخ دل شيرهاى آفريقايى بكشد، طبق شنيده هاى ما شيرهاى آفريقا هم 
اعصاب معصاب درست و حسابى ندارند، اگر يك وقت قطبى را مى خوردند ما بدون قطبى چى كار مى كرديم؟! چطور       

مى خواستيم به تيم "سازماندارى" بدهيم؟! 
6- واقعا  خدا را شكر كه نرفتيم! جام جهانى قبلى كه ايران رفت اين اصغر آقا كه خانه اش طبقه بالاى خونه مان است 

چنان فريادى ميكشيد و چنان خودش را مى كوبيد به زمين كه اشهد را در جا مى خوانديم!
7- آخييش!چون افريكا خيلى از ما دور است ديگر گزارشگر اعزامى هم كه نداشتيم؛ راحت! ديگر نه صدا خش خشى مى 
شد، نه اين كه همه اش به يك مدل گزارشگر مى خورديم! در ضمن باز هم خدا را شكر كه امسال كلى عادل و محمد و 

اينا هستند؛ ديگر ترافيك گزارشگر هم بهمان خورده! 
8- حالا كه تيم ملى به افريكا نرفت ديگر لازم نيست خيابان ها شلوغ باشد و بعضى ها براى برد ايران بيانيه صادر كنند و 
شكست تاريخى تيم الف و الف(همشم كه الف داره) را تبريك بگويند!!!! البته خودتان كه مى دانيد بعضى ها نه، بعضى ها!!

   سه نكته در مورد بازي هاى جام جهانى: 
1- خيلي خوب شد كه اين روزها كمي تا قسمتى هواى آفريقا سرد است و تماشاگران به بهانه ى اين كه سردشان است 
ديگر بي جبنه بازى در نمى آورند و در نتيجه خيلى خيلى كمتر تصاوير ارسالى دچار مشكل مى شود و در نتيجه خيلى خيلى 

كمتر در حين بازى صحنه ى آهسته ى يگ گل تكرارى پخش مى شود. 
2- آخر اسم اين بوق چى بود؟ بگزلا بگوزلا وگزلا ووزلا! چى شد ما نفهميديم!!!! هر چى كه هست با اين كه به علت اين 
كه تصويرى كه از ايران پخش ميشود، داراى مجوز است و از هيچ شبكه ى ديگرى گرفته نميشود، و صداى ورزشگاه اصلا 
كم نميشود، ولى واقعا عجيب است كه صداى اين بوق باعث ميشود باباى من هم صداى تلويزيون را كم كند! شما باورتان 

ميشود؟
3- اين تماشاگران آفريقايى هم اعصاب دارند ها! آخر ما مانديم در آوردن صداى فيل چه لذتى دارد؟؟! آمدى فوتبال تماشا 
كنى يا اين كه صداى فيل از خودت در كنى!؟ اصلا اگر خيلى صداى فيل دوست دارى چرا آمدي استاديوم فوتبال؟! هان؟! 

خب برو باغ وحش! 
   شايد هم مى خواهيد نفستان را به رخ بقيه بكشيد كه از دقيقه ى اول تا دقيقه ى 90 مدام توى آن بوق هايتان فوت    
مى كنيد! اگر اينطور است من از طرف همه ى تماشاگرهاى فوتبال رسما اعلام مى كنم ما كم آورديم !شما خيلى نفستان 

قوى ست! بى خيال! بگذار فوتبالمان را ببينيم، آن بوق را بگذار كنار لطفاً !
   در پايان اميدواريم كه ايران جام جهانى بعدى به برزيل نرود! چون برزيل دور است و نعره هاى اصغر آقا در ساعت 5 صبح 

بسيار نزديك !!!!

چرند و پرند

س.س

فوايد نرفتن به جام جهاني


